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 شریعت پایه واساس طریقت

 سيدحسين سيدموسوي

 دانشگاه فردوسی مشهد عضو هیات علمی

 چکيده

رسیدن به حقیقت و خدایی شدن از جمله اهداف والای انسان است که هدف خلقت او قرار گرفته است. با تعالی روح و 

ابند، اند به این هدف دست یشود. از دیر زمان انسانهایی با تلاش فراوان سعی کردهتقویت نفس انسان این هدف محقق می

ا هاند آن را به پیروان و دیگر انساناینرو به ریاضتهای مختلف روی آورده و اگر به این هدف نایل شده اند، سعی کرده از

ها به ویژه مسلمانان بوجود آمده است. سوال اساسی ارائه دهند. به همین خاطر سیر و سلوک و عرفان عملی در میان انسان

ت آیا امکان و فرص ؟ها پرداختها و چله نشینینیز می توان به سیر و سلوک : آیا امروزه که مطرح است این است که

ن ایتر از همه اینها است؟ پاسخ های گوناگون امروزین بشر چه راهی سادهچنین اموری وجود دارد؟ با توجه به مشغله

یکی از مهمترین آنها چنگ زدن به شریعت  .جهت سیر و سلوک ارائه شده است است که های متفاوتی راهسوالات در 

هستند. انجام واجبات و ترک محرمات  آن ناب محمدی است که قرآن، پیامبر )ص( و ائمه هدی)ع( پیروان و مرشدان

ر د توانند با انجام آن به هدف غایی خلقت رسیده وبهترین سیر و سلوکی است که همه انسانها و در هر پست و مقامی می

 سختی های مختلف ریاضت را طی نماید. دگی عادی خود را میگذرانند ،حالی که زن

 هدف خلقت، سیر وسلوک، شریعت، سیره پیامبر )ص( و ائمه هدی )ع( کليد واژه:
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 مقدمه و طرح مسئله

ی دست کند به اصلهای مهم بشر رسیدن به جاودانگی و قدرتمند شدن است. بشر با این اندیشه تلاش مییکی از دغدغه

 وبد که او را از همه  چیز بی نیاز کند. گاهی در پی ثروت رفته و گاهی ریاست و پست و مقام او را فریب داده است یا

تواند تشنگی او را سیراب کند. انسان در واقع گاهی به علم و دانش روی آورده است. غافل از اینکه هیچ یک زا اینها نمی

ونه؟ کند. اما چگبه این مهم دسترسی پیدا می به اندازه خود او در خویشدر پی رسیدن به حق است که با ایجاد صفات 

ارائه دهند. اصل مهم همه ایشان والا هدف این اند راههایی را جهت رسیدن به مسلمان و غیر مسلمان تلاش کرده عرفای

 یش، باید الهه نفس ودوری گزیدن از دنیا و عدم وابستگی به آن است، برای رسیدن به حق و حاکم کردن خدا در خو

در مملکت الهی جز خدا فرمانروا نیست. گروهی از ایشان سیرو سلوکها و دستوراتی را ارائه  که چرا، خود را از بین برد 

کن است برای گروهی از انسانها خوب، لازم مدر جهت اجرا همراه است، هرچند م یبا مشکلات از آنها اند که برخیداده

تواند برای عموم آحاد جامعه راهگشا باشد. از اینرو یکی از سوالات جدی انسان امروزین این است و ضروری باشد اما نمی

توان هم به زندگی اجتماعی و فردی پرداخت و هم به هدف اعلای انسانیت که چگونه سیر و سلوک کند؟ چطور می

بگذاریم وجود دارد؟ در این مقاله در پی  آنکه اجتماع را کناررسیدن به حق و خداگونه شدن بی یرسید؟ آیا راهی برا

پاسخ دادن به همین سوالات هستیم. از اینرو لازم است به مقدماتی جهت رسیدن به پاسخ بپردازیم تا با ارائه معیارهای لازم 

 بهترین مسیر برای روندگان ترسیم گردد. البته مسیری و سهل و ممتنع.

 ضرورت رياضت  

رسد. حتى در امور معمولى زندگى اگر ریاضت و روشن است که بدون ریاضت و تمرین هیچ سالکى به مقصد نمى    

 ترى قرار گیرد، راه رسیدن به آنى رفیعتر و در قلهّشود. و هر قدر هدف عالىسختى نباشد هیچ موفقیتى حاصل نمى

برخوردار است، چرا که در صورت عدم موفقیت نه تنها خود را اى شود. سیر و سلوک عارفان از اهمیّت ویژهتر مىسخت

ینى ى سیر و سلوک خود را به نوعى ریاضت دبرند، و اگر شیوهکنند، بلکه بسیارى از پیروان را نیز از بین مىنابود مى

وع سیر و کردن ن تبدیل و تبلیغ کند، ممکن است افراد زیادى را گمراه سازد. چنانکه شاهد آن هستیم. از این رو مشخص

 تواند جلوى بسیارى از خطاها را بگیرد و سر منشأ هدایت گردد.سلوک مى

 راههاى متفاوت سیر و سلوک 

شود، و هر کس براى خویش با توجه به تفاوتهایى که در انسانها وجود دارد، سیر و سلوک نیز متفاوت مى    

وضیح نماید. با این تکند و یا به دیگران آن را توصیه مىل مىدستورالعملهائى را تعیین کرده و بر طبق آن یا خود عم

ا تنها به دهند. ما در اینجهاى مختلف و حتى ادیان، سیر و سلوکهاى متفاوتى را ارائه مىمکاتب مختلف عرفانى و سلسله

 پردازیم.هائى مىذکر نمونه

 ابن سينا -1 

 گوید:ى نیاز به ریاضیت و هدف آن مىرباره( د1/184 ؛3041 ،ابن سیناابن سینا در اشارات)    

 شود: سپس سالک نیازمند تمرین و ریاضت است و سه هدف از ریاضت دنبال مى    

 دور کردن ما سوى اللهّ از سر راه سالک. -3    



 

3 
 

 رام ساختن نفس اماره براى نفس مطمئنهّ. -2    

 نرم ساختن باطن براى آگاهى و با خبر شدن. -1    

 شمرد:کند برمىسپس آنچه را که براى رسیدن به این سه هدف عارف را کمک مى وى    

شود که موانع و شواغل و موجبات غلفت از سر راه برداشته شود، کند، یعنى زهد سبب مىزهد هدف اول را کمک مى    

 .ى سالک چیزى جز خدا جاى نگیرد. اما براى تحقق هدف دوم چند چیز لازم استو در اندیشه

آهنگ مناسب با معانى روحانى که یکى عبادت، به شرط آنکه با حضور قلب و اندیشه توأم شود. دیگر آواز خوش    

شود شود و یا دعا و مناجاتى که قرائت مىاى که تلاوت مىشود (مثل آیهتمرکز ذهن ایجاد نماید، و سخنى که با آن ادا مى

یح و بلیغ اى پاکدل با بیانى فصب نفوذ دهد، سوّم سخنى پندآموز که از گویندهشود) در قلو یا شعر عرفانى که خوانده مى

 و لحنى نرم و نافذ و شکلى راهنمایانه شنیده شود.

هاى لطیف و ظریف لازم است، و دیگر عشق توأم با عفاف و و سرانجام براى رسیدن به هدف سوم یکى اندیشه    

نى و روحى باشد، نه عشق جسمى و شهوانى، و حسن و اعتدال شمایل معشوق پاکدامنى، به شرط آنکه از نوع عشق نفسا

 (6 - 310علوم اسلامى، عرفان، صص  با استفاده از آشنائى با حاکم باشد نه شهوت نفسانى.)

 هاسير و سلوك در برهمن -2 

مرحوم علامه طباطبائى در تفسیر خویش سیر و سلوک یک برهمن را به نقل از کتاب تحقیق ماللهند بیرونى چنین نقل     

 کند:مى

در کتاب ماللهند من مقولة از بیرونى نقل شده که گفته است، عمر یک برهمن بعد از گذشتن هفت سال دوران کودکى     

 شود: به چهار قسمت تقسیم مى

ز قسمت اول آن همان هشتمین سال عمر است که در آن سال علماى این کیش نزد این کودک آمد و شد نموده و آغا    

 کنند.واجبات را برایش بیان و او را به التزام به آنها تا چندى که زنده است و همچنین عمل به آنها توصیه مى

و، یا تا چهل و هشتمین سال عمرش، که در این  این کودک همچنان در قسمت اول زندگى است تا بیست و پنجمین    

قسمت بر او واجب است نسبت به دنیا زهد ورزیده و زمین را فرش و بستر خود قرار داده، و از زیر بار شاگردى شانه خالى 

ماید، و ن نکند. تفسیر علم کلام و شریعت را از استادى فرا گیرد، و البته باید استاد را در تمامى لحظات شبانه روز خدمت

روزى سه بار غسل کرده و قربانى آتش را همه روزه صبح و عصر تقدیم نموده، بعد از قربانى براى استاد خود به خاک 

افتاده و او را سجده کند. یک روز در میان روزه بگیرد، لیکن نسبت به گوشت باید براى همیشه از آن اجتناب ورزد. دیگر 

اد قرار داده و همه روزه ظهر و عصر از آنجا براى دریوزگى بیرون شده، تنها از پنج اینکه منزل خود را همان سراى است

خانه گدائى کند، و هر چه را که از صدقات به او دادند نزد استاد آورده و تقدیم نماید، تا او هر چه و هر مقدار که خواست 

 ... سد جوع کند. نیز هیزم بدوش کشیده براى آتش ببرد،براى خود گیرد، آنگاه اگر او را در مابقى اذن داد برداشته و با آن 

و اما قسمت دوم: این قسمت از سال بیست و پنجم عمر شروع شده تا پنجاه و یا هفتاد سالگى ادامه دارد، در این قسمت     

کند که نگاه بیان مىدهد تا اگر بخواهد ازدواج نموده و به این وسیله بناى تولید نسل را بگذارد، آاستاد او را اجازه مى

 ى ارتزاق و طرز رفتارش چگونه باشد.چگونه با همسرش و سایر مردم رفتار و سلوک نماید و نحوه
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و اما قسمت سوم: عبارت است از سنین پنجاه تا هفتاد و پنج یا نود سالگى، در این قسمت باید زهد ورزیده و از آنچه     

به  -اگر نخواست که با او بیرون شود  -نموده، بیرون آمده و عیال خود را در طول حیات از زن و فرزند و اموال جمع 

فرزندان سپرده و رو به صحراها بگذارد، و در بیرون آبادیها به همان کارهاى دوران اول زندگى که گفتیم بپردازد. علاوه 

مین و چیزى نپوشد، و جز روى ز بر آن دستورات هیچگاه نباید زیر سقف قرار گیرد، و جز ساتر عورتى از پوست درختان

بدون فرش نخوابد، و جز با میوه درختان و برگ و ریشه گیاهان ارتزاق نکند، موى خود را بلند گذاشته و هیچگاه آن را 

 روغن نزند.

س سرخ او اما قسمت چهارم: این قسمت از سنین بعد از هفتاد یا نود شروع و تا آخر عمر ادامه دارد، در این سنین باید لب    

رص ها شده و شهوت و حها و دشمنىپوشیده و چوب دستى بدست گیرد، و همواره مشغول تفکر و تجرید قلب از دوستى

و غضب را از خود دور کند، با احدى همکلام و رفیق نشود، اگر هم خواست جائى برود که در آنجا امید ثواب بیشترى 

در آن ده بیش از پنج روز توقف نکند، و اگر کسى چیزى به او داد از آن  دارد، و در بین راه به دهى و یا شهرى بر خورد،

چیز به قدر قوت روز خود برداشته و مابقى را واگذارد، و آن را براى فردایش نیندوزد، چنین کسى جز مواظبت بر شرایط 

 (9 - 268 /6 ؛3130، طباطبائى طریق نجات و رسیدن به مقامى که در آن برگشت به دنیا نیست کار دیگرى ندارد.)

 عرفاى مسلمان  -3 

اى ویژه کنند، به این معنى که چهل روز به کارنشینى مىبسیارى از عرفاى مسلمان جهت تهذیب نفس و تزکیه باطن چله    

ى ریاضت شاید آیات و گردانند، علت انتخاب چهل روز براى یک دورهپرداخته و از کارهاى دیگر خود را معاف مى

 ذیل باشد: احادیث

 فرماید:ى میقات حضرت موسى با حق مىقرآن درباره -یک     

 (13بقره:و یاد آرید وقتى را که با موسى چهل شب وعده گذاشتیم...) -    

و با موسى سى شب وعده نهادیم و ده شب دیگر بر آن افزودیم، بنابر این زمان وعده ما با او چهل شب  -    

 (302اعراف:شد...)

 فرماید:خداوند در حدیث قدسى مى -دو    

 (.98 /0 ؛3041احسائی ، ) 3گل آدم را با دستهاى خود چهل صبح خمیر کردم    

 فرماید:پیامبر در مورد خلوص نیت براى رضایت الهى مى -سه     

 حلی ،شود.)هاى حکمت از قلبش بر زبانش جارى مىهر کس چهل صبح خود را براى خدا خالص گرداند، سرچشمه    

 (212؛ 3043

 فرماید:مند شوند مىى حفظ چهل حدیث که مردم از آنها بهرهپیامبر درباره -چهار    

، خداوند روز قیامت او را فقیه دانشمند مبعوث مند شوندهر کس از امت من چهل حدیث حفظ کند که مردم از آنها بهره    

 (2/13؛3138ابن بابویه ، کند.)مى

                                                           
ابتدا آب خالص و زلال را بر آن ريخت و آن را چهل صباح  در حديثى از امام باقر عليه السلام نقل شده است كه خداوند مقدارى خاك برداشته، -  1

 (8 /2 ؛1631 ،)كلينی ر آن را رها كرد. رها نمود، سپس آب شور بر آن ريخت و چهل روز ديگ
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منفى احادیث فراوانى وجود  ى چهل روز چه در جهت مثبت و چه در جهتدر منابع روایات اسلامى درباره -پنج     

 3دارد.

 کنیم:چند نمونه اکتفا مى از همین رو است که در ادبیات فارسى از لفظ چهل بسیار یاد شده است و به    

 حافظ:    

 ( 338؛3161حافظ ، ترسم آن نرگس مستانه به یغما ببرد)      علم و فضلى که به چل سال دلم جمع آورد    

 ( 39همان؛تدبیر ما به دست شراب دو ساله بود)          چهل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت  

 ( 332همان؛کز چاکران پیر مغان کمترین منم)          زنمچل سال بیش رفت که من لاف مى 

 اى:اوحدى مراغه    

 تا تو در چله فرد باشى و حرّ                            از چهل خصلت ذمیمه ببر 

 گاه از ابدال قصه برگفتن                          گاهى از چل تنان خبر گفتن 

 جامى:  

 حال بگذشتشان بدین دستور                         بعد چل روز کز نشاط و سرور 

 چل صباح ابر باد باران غم                       ریخت بالاى وى از سر تا قدم 

 بر سرش بارید باران طرب                  چون چهل بگذشت روزى تا به شب 

 م، یکى شادى نیافتجز پس از چل غ                       لاجرم از غم کس آزادى نیافت 

 عطار: 

 تا چو گل از دست دوست دست به دست آمدیم             دوست چهل بامداد در گل ماداشت دست 

 ( 090؛3136،  عطار نیشابورىتاز پى چل صباح جمله به شست آمدیم)               شست در افکند یار بر سر دریاى عشق 

 ناصر خسرو: 

 بنگر که زیارانت نماندند کس ایدر            فته چهل سالبیدار شو از خواب خوش، اى خ 

 ( 212؛3131ناصر خسرو ، جویان خردگشت مرا نفس سخن ور)                   ... پیموده شد از گنبد بر من چهل و دو 

 سنائى غزنوى:  

 (؛3131سنائی ، بندى فطیر) چو تنورت گرم شد آن به که بر                اى خمیرت کرده در چل صبح تایید الاه  

 سنائى غزنوى:  

 (296 ؛همانراه مزن بر یتیم دست بدار از چله)                    مال یتیمان خورى پس چله دارى کنى 

 یک نمونه از چله نشینى 

 ى مولویه رسم چنان است که سالک در ابتداى ورود باید هزار و یک روز خدمت نماید، به این شکل که: در سلسله    

                                                           
، 9، ج 18، ص 4، من لا يحضره الفقيه، ج 401و  614و  616و  603، ص 3، ج 163و ص  44، ص 1، ج 214، ص 4به عنوان مثال: كافى ج  -  1
كه  1/6ر افزار نوالدين، و... طالبين را به نرم، در كتابهاى وسائل الشيعه، مستدرك الوسائل، بحارالانوار، احتجاج طبرسى، اختصاص، اعلام103 104ص 
توانند به تمامى موارد دسترسى پيدا كنند. پر واضح است در احاديث لفظ مى» اربعين صباحاً«دهيم و با جستجوى عبارت الأحاديث است مراجعه مىجامع

 شود.اربعين به تنهائى بيشتر از موارد فوق ديده مى
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هر سال چهل روز خدمت چهار پایان، چهل روز کنّاسى فقرا، چهل روز آب کشى، چهل روز فرّاشى، چهل روز هیزم  

ات مجلس درویشان، چهل روز نظارت، و باید که این کشى، چهل روز طبّاخى، چهل روز خرید حوایج، چهل روز خدم

شود، روزهاى بعد او را غسل خدمات تمام شود و یک روز کسر نشود، پس از طى این مراحل که هر سال نه چهل روز مى

کنند و اتاقى جهت آسایش و عبادت به او داده و ریاضت و مجاهده به وى دهند، توبه و تلقین اسم جلاله بر او مىمى

 ( 263؛3132سجادی ، دهند.)موزش مىآ

 فائده رياضت

بعضى از عرفا همچون عزالدین محمود کاشانى خلوت کردن را در چهل روز منحصر ندانسته، و در فائده تعیین چهل     

 نویسد:مى

سى را آن ک و فائده تعیین اربعین آنست که مبادى کشف غالباً باستکمال این مدت چنانکه شرط است ظاهر شود. و اگر    

دولت دست دهد که اوقات خود را تا آخر عمر بطاعت حق و فراغت از خلق مشغول دارد وراء آن نعمتى نبود، و اگر 

نتواند و این توفیق او را رفیق نگردد، باید که بهر چند مدت خلوتى در میانه برآورد. و اقلشّ آن بود که بهر سال یکبار 

نروز نفس را بر محافظت اوقات و ملازمت اوراد و مراعات آداب معتاد گرداند، بعد بخلوت نشیند. تا چون مدّت چهل شبا

از آن مرجوّ و متوقّع بود که حکم آن بر اوقات مخالطت و صحبت با خلق منسحب گردد، و جَلوتش در حمایت خلوت 

ی کاشان) ظت شرایط آن.بود، و خلوتش ممدّ و معاون بر عمارت اوقات جلوت، و فائده خلوت صورت نبندد إلّا بمحاف

،361) 

 کند:وى سپس به شرایط خلوت پرداخته و پس از خلوص نیت و توبه هفت شرط را مطرح مى    

مداومت  -1گیرى و جدا شدن از خلق گوشه -0کم صحبت کردن  -1اندک کردن خواب  -2اندک نمودن غذا  -3    

 مراقبت دائمى. -3گذرد. از بین بردن و عدم توجه به آنچه در ذهن مى -6بر ذکر حق  

 دستورات جنيد بغدادى 

 شبلى شاگرد عارف مشهور جنید بغدادى بود، در ابتداى سیر و سلوک پس از تنبهّ، پیش جنید آمد و گفت:    

دهند. یا ببخش یا بفروش. جنید گفت: اگر بفروشم تو را بهاء آن نبود، و اگر ببخشم آن گوهر آشنائى بر تو نشان مى    

از فرق ساز و خود را در این دریا انداز، تا به صبر و انتظار  آسان به دست آورده باشى و قدرش ندانى. همچون من قدم

 گوهرت به دست آید. پس شبلى گفت: اکنون چه کنم؟

گفت: برو یک سال کبریت فروشى کن. چنان کرد. چون یک سال بر آمد، گفت: در این کار شهرتى و تجارتى دَرَست.     

ت و ى بغداد بگشل نگردى، چنان کرد تا سر سال که در همهبرو یک سال در یوزه کن، چنان که به چیزى دیگر مشغو

 کس او را چیزى نداد. باز آمد و با جنید بگفت.

او گفت: اکنون قیمت خود بدان، که تو مر خلق را به هیچ نیرزى. دل در ایشان مبند و ایشان را به هیچ برمگیر. آن گاه     

 اى. بدان ولایت رو و از ایشان بحلى بخواه.کرده اى و روزى چند امیرىگفت: تو روزى چند حاجب بوده

یک خانه در رفت تا همه بگردید، یک مظلمه ماندش، خداوند او را نیافت... گفت به نیّت آن صد هزار درم بیامد و یک    

ز جاه چیزى اگرفت. چهار سال در این روزگار شد. پس به جنید باز آمد، و گفت: هنوز در تو باز دادم، هنوز دلم قرار نمى
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داد بردم. او آن همه به درویشان مىکردم و بدو مىمانده است. برو و یک سال دیگر گدایى کن. گفت: هر روز گدایى مى

 و شب مرا گرسنه همى داشت، چون سالى برآمد، گفت:

کردم  خدمت اکنون تو را به صحبت راه دهم، لیکن به یک شرط که: خادم اصحاب تو باشى. پس یک سال اصحاب را    

م خود را. جنید بینتا مرا گفت: یا ابابکر! اکنون حال نفس تو به نزدیک تو چیست؟ گفتم: من کمترین خلق خداى مى

 ( 96-91؛3132نیکلسون ، گفت: اکنون ایمانت درست شد.)

 السائرين منازل 

کند که هر یک از آنها خود به رفى مىمع 3السائرین براى سیرو سلوک ده منزلخواجه عبدالله انصارى در کتاب منازل    

با  ) دهد. آن منازل دهگانه بشرح ذیل است:گردد، و در مجموع صد میدان را تشکیل مىده مرحله یا مرتبه تقسیم مى

 (036 - 063 ؛3132استفاده از یثربى، 

 بدایات -3 

یعنى مرتبه توجه نفس به تدبیر بدن با قواى خویش. وظیفه و دستور واجب و لازم این مرتبه عبارت است از: سیر و     

ى امتثال اوامر و نواهى پروردگار در تمامى حرکات، تا در سایه آن حرکت از بندها و عادات حاصل از طبیعت، به وسیله

و اشتغالات به امور بدنى دست بردارد. مقامات این مرتبه که سالک باید  به اعتدال کامل دست یافته و نفس از تمایلات

  2آنها را طى کند عبارتند از: یقظه، توبه، محاسبه، اِنابت، تفکّر، تذکّر، اعتصام، فرار، ریاضت و سماع

 ابواب -2 

اى ونهرذیله اقدام نموده، به گى خود و ذات نفس. در این مرحله سالک به تطهیر و پاکسازى نفس از صفات یعنى مرتبه    

که داراى صفا و پاکیزگى گشته، قواى آن براى روشن شدن و نور گرفتن آمادگى یابد. مقامات این مرتبه عبارت است: 

  1حزن، خوف، اشفاق، خشوع، اخبات، زهد، ورع، تبتّل، رجاء و رغبت

 معاملات  -1  

له سالک باید در توجه خویش به طرف روح داراى تمکّن و استقرار ى روى کرد نفس به روح. در این مرحیعنى مرتبه    

باشد تا مستحقّ تابش نور قلبى گشته و به صفت اطاعت و بلکه به صفت طمأنینه، متصف گردد. مقامات این مرتبه عبارت 

  0است: رعایت، مراقبت، حرمت، اخلاص، تهذیب، استقامت، توکّل، تفویض، ثِقَت و تسلیم

 اخلاق  -0 

                                                           
اثر روحانى و يك سرّ الهى است، و هر يك از اين سه عامل و انسان داراى يك نفس حيوانى و يك «شايد علت انتخاب ده منزل آن باشد كه  - 1

عنصر داراى سه رويه و روى كرد است؛ يكى روى كردى است به تدبير مادون خويش، و ديگرى روى كردى وجهى كه عين ذات اوست و سوّمى 
ثربى، ي) دهند. ، مراتب دهگانه انسانى را تشكيل مىوجهى كه به طرف مافوق است براى كسب فيض و استمداد، اين نه وجه به علاوه احديت جمع آنها

 (434 ؛1642
 اند.اين مقامات مخصوص افرادى است كه تازه از خواب غفلت بيدار گشته و شروع به سير و سلوك نموده -  2
 اين مقامات در واقع اسباب ورود نفس از ظاهر به باطن است. -  6
خويش از باطن خود در جهت ازاله حجابها مدد جويد و افعالش در واقع معامله قلب سالك با حق تعالى در اين مقامات سالك با همت والاى  -  4

 است.
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اى که به یارى قلبى که براى او حاصل شده، داراى عدالت یعنى روى کرد روح به تدبیر نفس و تزکیه آن، به گونه    

ى مکارم اخلاق متصف گردیده و روح از مشغولیتهاى نفسانى رهائى یابد. و مقامات آن عبارتند از: کامل گشته، به همه

 3، فتوّت و انبساطصبر، رضا، شکر، حیاء، صدق، ایثار، خُلق، تواضع

 اصول  -1 

تواند ى میان حق و خلق است. اکنون نفس مىى حقیقت نفس ناطقه انسانى، که همان قلبى است که واسطهیعنى مرتبه    

ر، فقر، یقین، انس، ذکبدون واسطه از حضرت حق کسب فیض کند. مقامات این مرتبه عبارتند از: قصد، عزم، اراده، ادب، 

 2غنا و مراد

 اودیه -6 

ى توجهّ قلب به سرّ و حضورش باحق براى کسب فیض از اسماء حق و متصف شدن به صفات حق. مقامات یعنى مرتبه    

 1م، الهام، سکینه، طمأنینه و همّتاین مرحله عبارتند از: احسان، علم، حکمت، بصیرت، فراست، تعظی

 احوال  -3 

ى توجّه سرّ به تدبیر قواى مادون خویش و افاضه به قلب است. و با توجه به گذراندن  وادیهاى گذشته، و آن مرتبه    

ند از: یابد. مقامات این مرتبه عبارتى مواهب محض الهى نائل گشته و صفاتش به صفات الهى انتقال مىسالک به مرحله

 (28جان، برق و ذوق)محبّت، غیرت، شوق، قلق، عطش، وجد، دهش، هی

 ولایات  -8 

اى که دیگر، مواهب سرّ با ظهور صفات نفس در خطر زوال ى سرّ است و مقام صفاى وقت و تمکّن. به گونهاین مرتبه    

 (29نیست. مقامات این مرتبه عبارتند از: لحظ، وقت، صفا، سرور، سرّ، نفس، غربت، غرق، غیبت و تمکّن)

 حقایق  -9 

مرتبه توجه تام سرّ به خداوند با نزدیک شدن به اوست. بطورى که از حجاب وجود ظلمانى سالک چیزى نمانده و     

 حقایق براى او مکشوف گردیده است.

 ( 14مقامات حقایق عبارتند از: مکاشفه، مشاهده، معاینه، حیاة، قبض، بسط، سکر، صحو، اتصال و انفصال) 

 نهایات  -34 

جلىّ ذاتى اى که با تدیت جمع جمیع مراتب است، به عبارتى دیگر یکى شدن تمامى مراحل و مراتب، به گونهمرتبه اح    

حق سالک در این مقام داخل شده است. مقامات این مرتبه عبارتند از: معرفت، فناء، بقاء، تحقیق، تلبیس، وجود، تجرید، 

 ( 13تفرید، جمع و توحید)

 هد.ى بدایت ارجاع دتواند در دیگران تصرف کرده و ایشان را به مرحلهت رسیده باشد، مىهرگاه سالک به این مقاما    

 ملاحسين قلى همدانى   

 در دستورالعملهاى عارف کامل ملاحسین قلى همدانى آمده است:    

                                                           
 .آورددر اين مقامات سالك صفات زشت را از دست داده و صفات راسخ نفسانى را كه منشأ صدور افعال نيكو و پسنديده است، بدست مى -  1
 شوند.باشند اصول ناميده مىو طىّ مقامات مى اين مقامات از آن جا كه مبانى قطع -  2
 اند كه صفات الهى را حد و نهايتى نيست و در نهايت سالك ممكن است به تحيرّ و سرگشتگى نايل شود.اين مقامات را از  آن جهت واديها ناميده -  6
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ه تا طلوع وع فجر ماندبعد از سعى در مراقبه، البته طالب قرب، نباید بیدارى و قیام سحر را حداقل یک، دو ساعت به طل    

خورشید، از دست بدهد. نماز شب را با آداب و حضور قلب بجا آورد، و اگر وقتش زیادتر باشد به ذکر یا فکر یا مناجات 

ى معینى از شب باید مشغول ذکر با حضور قلب بشود. در تمامى حالاتش خالى از حزن و اندوه مشغول شود. لکن اندازه

حده لا ى توحید، ده مرتبه لا اله الا اللهّ وعلیها السلام، دوازده مرتبه سورهنماز، تسبیح حضرت فاطمهنباشد. بعد از فراغ از 

شریک له له الملک... و صد مرتبه لااله الا اللّه و هفتاد مرتبه استغفار، بخواند. قدرى از قرآن تلاوت نماید، و دعاى معروف 

بعد از هر وضو دو رکعت نماز بجاى آورد، بسیار خوب است. دقت کند که صباح را بخواند. همیشه با وضو باشد، و اگر 

به هیچ وجه اذیتش به دیگرى نرسد. در برآوردن نیازهاى مسلمانان به ویژه دانشمندان و خصوصاً پرهیزگاران از ایشان، 

وارد غفلت مگر در م رود، دورى کند، بلکه مجالست با اهلتلاش بسیار نماید. از مجلسى که گمان معصیت و گناه مى

 (344؛3136با دخل و تصرف شیروانی ،  لزوم ضرر دارد، اگر چه از معصیت خالى باشد.)

 شيخ محمد بهارى 

 هاى شیخ محمد بهارى همدانى شاگرد ملاحسین قلى همدانى آمده است:در یکى از نامه    

 (  1؛3161، )حافظ ست که بدرود کنى زندان راوقت آن ا                        ماه کنعانى من مسند مصر آن تو شد 

 لیکن به شروط چندى:    

آن که طمع هر چیز را، به ویژه راحتى نفس خود را از سر بیرون کرده باشى. غرضى نداشته باشى از حرکت خود،  -3    

به جز اصلاح عباد و خیرخواهى مسلمین، و تحمل جفاى مخلوق، و إلّا اگر مقصود مال و جاه و عزّت باشد، مقصود 

 ظرت مجسمّ شد، و آنى غافل نشدى و به حقیقت قلب گفتى:رسد، و به آن نخواهى رسید. اگر همواره مرگ در ننمى

 ) همان( گوچه حاصل که بر افلاک کشى ایوان را                   هر که را خوابگه زِدُ و مشتى خاک است 

 ممکن است این ملکه حاصل گردد.    

ى خویش عمل تابکار که با تکیه بر اندیشهآن که به تأمّل و مشورت کار کنى، نه با عجله و شتابزدگى؛ زیرا انسان ش -2    

 اندازد.کند، در بسیارى از موارد ناآگاهانه خود را در مهلکه مىمى

ر خشم بر جا از تو صادر نشود. چرا که غباى عاقله کشیده باشى، تا غضب بىى غضبیّه را تحت کنترل قوّهاینکه قوّه -1    

 هاى فراوانى میان او و حق قرار خواهد گرفت.گرداند، و در نتیجه حجابافکند و آن را کور مىروى عقل پرده مى

، و اى آن را ندانندخود را پنهان دارى، و مراد از سرّ آن مطلبى است که طایفه اینکه باید رازپوش اسرار باشى، سرّ -0    

 ى آنها گردد.اگر به آنها القاء کنى، یا بیهوده باشد و یا باعث فساد عقیده

ى باینکه هیچ آنى نفس خود را شفیق و خیرخواه ندانى، بلکه او را متّهم و خائن بدانى، به ویژه اگر دیدى در مطل -1    

 خیلى اصرار دارد.

کارهاى تو باید نظم و ترتیب داشته باشد، براى هر چیزى وقتى قرار دهى، تا مجال خلوت با نفس و خودپردازى را  -6    

 از دست ندهى.

 ماد نمائى.)ى خویش اعتاینکه در هیچ امرى تکیه بر قدرت و توانائى خود نکنى، بلکه در تمامى کارها بر آفریننده -3    

 (304-319؛3136شیروانی ، دخل و تصرف  با

 ضرورت وجود پير 
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 در سیر و سلوک و تهذیب نفس وجود پیر نه تنها ضرورى که بدیهى است. بقول حافظ     

 ( 213؛3161حافظ ، ظلمات است بترس از خطر گمراهى)                         قطع این مرحله بى همرهى خضر مکن 

 (خداوند)مسیر رسیدن به حق تعالى بسیار لغزنده است، چرا که دشمن دیرینه آدمى قسم یاد کرده که: به عزت و جلال تو     

( بویژه آنکه گاهى ممکن است وارداتى بر قلب انسان 81و82ص:کنم. مگر خالصان از بندگانت.)همه مردم را گمراه مى

است یا شیطانى. لغزنده بودن این راه بیشتر از آن جهت است که ممکن  داخل شود و براى سالک معلوم نباشد که الهى

است سالک دچار غرور و نخوت شده و خود را از دیگران برتر ببیند، و یا با آنچه بدست آورده بر دیگران مباهات کند، 

 اى انجام دهد.العادهبه خصوص که ممکن است صاحب کرامات شود و بتواند اعمال خارق

ت از مشغولیتهاى دنیایى و اندک کردن غذا و دوام ذکر در تصفیه باطن و نورانى کردن قلب و تأثیر در نفوس فراغ    

مدخلى تمام دارد. و کسى که طالب کرامت است چون اندرونش صاف و روشن گشته است، ممکن است بپندارد که به 

در حالیکه شیطان او را فریفته و از مسیر سلوک مقصود اعلى و مقصد نهائى از خلوت کردن و تهذیب درون رسیده است، 

حقیقى و رسیدن به حق بازداشته است. چنین فردى ممکن است حرمت شریعت را نگه نداشته و ترک حدود و احکام و 

 توجهى نماید.واجبات کند، و در انجام امور حرام بى

 کند: مىى اشتباه رؤیت قلبى صوفیان چند حکایت نقل ابونصر سرّاج درباره    

ها و مجاهدتها (نخوردن غذا و نوشیدنى و برخى از اهل بصره، پیروان صبُیحى، اینان در اثر مبالغه در ریاضت -3    

نشینى و...) در دام شیطان گرفتار شدند، و ابلیس در حالیکه بر تختى نشسته و ردائى از نور بر تن داشت بر آنان ظاهر عزلت

 ده و با کمک استادانشان به راه راست هدایت شدند.شد. برخى از آنان فریب نخور

شمن بینم، استاد متوجه کید دیکى از مریدان سهل بن عبدالله به او گفت: استاد، من هر شب خدا را با چشم سر مى -2    

طا از این خ شد و به او گفت: امشب که او را دیدى بر او آب دهان بینداز. او نیز چنین کرد و آن نور محو شد، و آن مرید

 رهائى یافت.

آنها  برند. یکبار که عبدالواحدکردند که هر شب آنها را به بهشت مىبرخى از مریدان عبدالواحد بن زید تصور مى -1    

 برند.ها به سر مىکرد، صبح هنگام دیدند که در مزبلهرا همراهى مى

این دنیا با چشم قابل رؤیت است، انوار مخلوق بوده و شباهتى  گوید: عارف باید بداند انوارى که درابونصر در پایان مى    

-028؛3930سراج ،گوید امرى صحیح است.)ى ایمان آنگونه که احادیث نبوى مىبه خدا ندارد، در عین حال مشاهده

029) 

تلف آن ون مخاین نکته واضح است که در هر رشته و علمى و در هر تخصص و عملى انسان نیازمند استادى است که فن    

علم را به او آموزش داده و او را متخصص گرداند. البته اگر کسى بدون استاد در امور دنیوى تخصّص پیدا کند، اگر امر 

برد. اما اگر در امور معنوى فردى فاسد شد، در پى خود جمع بسیارى را به فاسدى از او سر زند، چیز مهمى را از بین نمى

جهت است که عرفا بر وجود پیر و مرشدى توانا که خود اندرون را صاف کرده باشد تأکید  کشاند. به همینگمراهى مى

 تواند فوائد دیگرى نیز داشته باشد.کنند، که علاوه بر راهنمائى مىمى

گزیده  کند کهقشیرى عارف بزرگ در رساله معروف خود براى توفیق مرید مواردى از جمله پیروى از پیر را مطرح مى    

 عبارتست از: آن
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 دارد. عدم وابستگى به دنیا، کسیکه به دنیا وابستگى دارد، بزودى این وابستگى او را از سیر و سلوک باز مى -3    

عدم وابستگى به مقام، پس از قطع وابستگى از دنیا سالک باید از جاه و مقام نیز بگذرد، چرا که علاقه به جاه و مقام  -2    

 است. براى مرید سمّ کشنده

تصحیح اعتقاد بین خود و خدا، پس از قطع علاقه از دنیا و مقامات دنیوى مرید باید اعتقادات بین خود و خدا را  -1    

 اصلاح کند.

دهد، مخالفت با پیر در ابتداى سیر و سلوک ضرر بزرگى دارد، عدم مخالفت با پیر در هر چیزى که به او دستور مى -0    

ى سیر و سلوک راهنمائى براى تمام عمر سالک است. شرط عدم مخالفت آن است که در قلبش نیز چرا که پیر در ابتدا

 اعتراضى نسبت به پیر نداشته باشد.

عدم توجه به موقعیت و ارزش خود در دنیا و آخرت، زیرا اگر براى خود در دنیا و آخرت قدر و منزلتى در نظر  -1    

تر است در اراده و سیر و سلوک قدم راسخ وى زمین کسى هست که از او پائینگیرد و یا به ذهنش خطور کند که بر ر

 (183-184؛3032قشیری ، ندارد. چرا که واجب است سالک خدا را بشناسد نه براى خود قدر و منزلت ایجاد کند.)

واهد شد. ابو گار نخسالک و مرید باید که توسط شیخ و پیرى ارشاد شود، کسى که استاد و پیرى ندارد هرگز رست -6    

 گوید: کسى که استادى ندارد، پیشوایش شیطان است.یزید بسطامى مى

دهد اما میوه خیر. قشیرى از همین تعبیر از ابوعلى دقاق نقل شده است: درخت خود رو و بدون غرس کننده برگ مى    

 انتخاب کند، او پرستنده هواى خویش گوید: مرید اگر استادى نداشته باشد و خودش مسیر خود رااستفاده کرده و مى

یابد، پس اگر بخواهد سیر و سلوک کند باید توبه نموده و از همه لغزشهایش بازگشته است و هیچ راهى بسوى مقصد نمى

 (184همان؛و آنها را رها کند.)

 فرمایند:امام خمینى در ضرورت وجود هادیان طریق معرفت مى    

ى و معراج ایمانى را با این پاى شکسته و عنان گسسته و چشم کور و قلب بى نور نتوان بدان که طى این سفر روحان    

( (کسى که خدا براى او نورى قرار ندهد وى را نورى نخواهد بود) 0نور:نمود. و من لم یجعل الله له نوراً فما له من نور)

روحانیت هادیان طرق معرفت و انوار راه  پس، در سلوک این طریق روحانى و عروج این معراج عرفانى تمسّک به مقام

اند، حتم و لازم است، و اگر کسى با قدم انانیّت خود بى تمسّک به ولایت هدایت، که واصلان الى الله و عاکفان على الله

 ( 311؛3131امام خمینی ، آنان بخواهد این راه را طى کند، سلوک او الى الشیطان و الهاویة است.)

ایشان معتقد است در همه علوم نیازمند وجود هادى و راهبر هستیم، اما در علوم معنوى همچون اخلاق و عرفان این نیاز     

 فرمایند:تر است. ایشان در کتاب جهاد اکبر خویش مىبیشتر و ضرورى

نعتى در دنیا استاد و مدرس خواهد، براى هر علم و صچطور شد علم فقه و اصول به مدرس نیاز دارد، درس و بحث مى    

شود، لکن علوم معنوى و اخلاقى که گردد، فقیه و عالم نمىاى متخصص نمىلازم است، کسى خودرو و خودسر در رشته

ترین علوم است، به تعلیم و تعلمّ نیازى ندارد و خودرو و بدون معلم حاصل ترین و دقیقهدف بعثت انبیاء و از لطیف

ام سیّد جلیلى، معلم اخلاق و معنویات استاد فقه و اصول، مرحوم شیخ انصارى بوده است. انبیاى دهگردد؟ کرارااً شنیمى

خلاقى دور فسادها و رذایل ا -ها پلیدى -ها خدا براى این مبعوث شدند که آدم تربیت کنند، انسان بسازند، بشر را از زشتى

 ( 20-21؛3183همو ، سازند و با فضایل و آداب حسنه آشنا کنند.)
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 گوید:مولانا در مثنوى در وصف پیر و ضرورت پیروى از او مى    

 یک دو کاغذ بر فزا در وصف پیر                             اى ضیاء الحق حسام الدین بگیر    

 پیر را بگزین و عین راه دان                                    ... برنویس احوال پیر راه دان 

 خلق مانند شبند و پیر ماه                                     پیر تابستان و خلقان تیرماه 

 کو ز حق پیرست نه از ایام پیر                                   ام بخت جوان را نام پیرکرده 

 نباز نیستبا چنان درّ یتیم ا                              او چنان پیرست کش آغاز نیست 

 هست بس پر آفت و خوف و خطر                          ... پیر را بگزین که بى پیر این سفر 

 اى بى قلاوز اندر آن آشفته                                  اىآن رهى که بارها تو رفته 

 رهبر سر مپیچهین مرو تنها ز                             پس رهى را که ندیدستى تو هیچ 

 پس ترا سرگشته دارد بانگ غول                                 گر نباشد سایه او بر تو گول 

 (324؛3131مولانا ، ) تر در ین ره بس بُدنداز تو راهى                                غولت از ره افکند اندر گزند 

مفتاح الکفایة با تأکید بر ضرورت وجود پیر ضمن مثالى به فوائد آن چنین و  ةالهدایین محمود کاشانى در مصباحعزالد    

 کند:اشاره مى

فعل و  ىو همچنانکه مقتضاى حکمت بالغه الهى در عالم این چنین است که توالد و تناسل بعد از ازدواج و با واسطه    

که همان عبودیت محض است زمانى ایجاد  انفعال خاصى بوجود آید، در عالم معنى نیز چنین است و سرّ حقیقت آدمى

 ى محبّت و قبول تصرفات مراد از سوى مرید صورت پذیرد.شود که ازدواج مرید و مراد با رابطهمى

هر چند وجود فرزند بى پدر در قدرت الهى ممکن است، چنانکه حضرت عیسى این چنین بوجود آمد، اما در حکمت     

د معنوى نیز باید گفت بى ازدواج مرید و مراد اگر چه قدرت ممکن است همچنانکه خداوند ممتنع است، در مورد مولو

کنیم، اما در حکمت الهى متعذّر است. و نیز در ولادت فرزند بى پدر آفاتى وجود بعضى از مجذوبان سالک را مشاهده مى

ن الله گفتند، همچنین اگر دارد، چنانکه در ولادت حضرت عیسى گمراهى گروهى از نصارى بوجود آمد که او را اب

 با دخل و تصرفمجذوبى نه بطریق ارشاد شیخى کامل، صاحب کشف شود از آفت او دیگران در امان نخواهند بود.)

 (334-334کاشانی ؛

 خطرات و آفات پيرگزينى  

خواهد اختیار خویش را به او داده و با راهنمائى او مسیر در شناخت پیر سالک باید بسیار محتاط عمل کند، چرا که مى    

 کند فردى صادق وسیر و سلوک را طى نماید، از این جهت همچنانکه در مقدمه یاد کردیم باید پیرى که انتخاب مى

و ظاهرش یکسان و از نفاق بدور باشد. براى پرهیز از آفات و خطرهاى آن باید دار بوده، و به تعبیر دیگر باید باطن امانت

 به نکات ذیل توجه کرد:

 معصوم نبودن پیرو مرشد -3 

ى شیخ و پیر طریقت به عصمت و مصونیت از خطا معتقد باشد، البته این به معنى بدگمانى و مرید و سالک نباید درباره    

 توجه به این نکته است که براى پیر امکان خطا وجود دارد. سوءظنّ به ایشان نیست، بلکه

 وجود پیران شیّاد -2 
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اى از سیر و سلوک ممکن است شیطان زده شده و گول بخورد، پس ممکن است در از آنجا که انسان در هر مرحله    

ما اند، اسلوک را گذراندهمسیر سالکان راه حقیقت شیّادانى وجود داشته باشند، که اگر چه خود مراحلى از سیر و 

اند، از این رو طالب حقیقت باید هم مواظب خویش باشد و هم نسبت به ناخودآگاه مغرور گشته و فریب شیطان را خورده

 پیر دقت کند.

اى در شرح حال اهل زرق و تلبیس مثنوى مفصّلى دارد که نفاق و دوروئى انسانها به خصوص پیر را در اوحدى مراغه    

 کشد:ن چنین به تصویر مىآن ای

         گرد او چند ناتراشیده                                                   پیر شیّاد دانه پاشیده  

 سر که بر روى نان و تره زده                                              ریش را شانه کرده، پره زده

      سر خود را فرو کشیده به فکر                                         پنج شش جا نهاده حلقه ذکر 

 یا که سازد برنج و بریانى                                            آورد ز در خوانى تا که مى 

       دکش تخلصّ به نام ذر نکن                                              سخنى از درون بدر نکند 

 پر برى، زود در بغل گیرد                                             کم برى زر، ز زرق نپذیرد

       ندهد باز اگر دهى، دانم                                         گر چه گوید که: هیچ نستانم 

 و ز درون صد هزار مابونى                                         هاى صابونى... از برون خرقه

 ( 603؛3131اوحدی ، ) کار بندند عرف و عادت را                                            چون بیابند نو ارادت را 

 کمک گرفتن از پیران سحرخیز -1 

مانا آخرت است اکتفا نموده و دنیا را رها کرده است. کمک پیر سحرخیز آن مرشدى است که به یکى از دو عالم که ه    

تواند سالک را راهنمائى کرده و به مقصد اعلى برساند، چرا که با توجه به دامهائى که در این مسیر وجود گرفتن از وى مى

 تواند کمک کند:دارد، تنها پیر سحرخیز مى

 بس دانه فشاندند و بسى دام تنیدند                                  فریاد که در رهگذر آدم خاکى  

 زیرا که یکى را ز دو عالم طلبیدند                            همت طلب از باطن پیران سحرخیز 

 (فروغی بسطامی، ) کز حق ببریدند و به باطل گرویدند                             زنهار مزن دست به دامان گروهى 

 سالک همراه شکیبائى همت و تلاش -0 

برد. شود، و بدون همت و تلاش سالک ره به جائى نمىرنج گنج میسر نمىاگر چه وجود پیر سحرخیز لازم است، اما بى    

پر روشن است که نبود صبر و شکیبائى در ریاضت کشیدن و انجام واجبات دینى و دورى از محرّمات، به توفیقى منجر 

 شود.نمى

 اجر صبریست کزان شاخ نباتم دادند                            ریزدشکر کز سخنم مىاین همه شهد و  

 خاک او گشتم و چندین درجاتم دادند                                  کیمیائیست عجب بندگى پیر مغان 

 (39؛3161حافظ ، ) جاتم دادندکه ز بند غم ایّام ن                                همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود 

 پیر باید خود به مقصد رسیده باشد -1 
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تواند دیگران را هدایت نماید؟ از این رو در تعابیر مولانا به پیر راه براستى کسى که خود هدایت نشده باشد چگونه مى    

 خوریم. و یا گفته شده: دان، درّ یتیم و رهبر برمى

 ( 069؛3131جامی ، ) کى تواند که بود هستى بخش                             ذات نایافته از هستى بخش 

روى است کند سزاوارتر به پیکند که: آیا آن که به حق هدایت یافته و خلق را به راه حق رهبرى مىنیز توصیه مى قرآن    

 (11)یونس،  کنید؟!مى یا آنکه هدایت نشده، و نیازمند هدایت است چه شده است شما را و چگونه قضاوت

 ائمه علیه السلام هدى همان هادیان طریقند. -6    

توان از آفات سیر و سلوک در امان بود. بویژه با پذیرش ولایت. امام خمینى قدس با چنگ زدن به ریسمان ایشان مى    

 مایند:فرسره هادیان طریق را همان ائمه و ولایت ایشان دانسته و با استعانت از روایات مى

یر الى اند از لوازم سبالجمله تمسّک به اولیاء نعم که خود راه عروج به معارج را یافته و سیر الى اللهّ را به اتمام رسانده    

اللهّ است، چنانچه در احادیث شریف به آن بسیار اشاره شده، و در وسائل بابى منعقد فرموده در بطلان عبادت بدون ولایت 

امت آنان. و از کافى شریف حدیث نموده به سند خود از محمد بن مسلم که گفت: شنیدم حضرت ائمه و اعتقاد ام

( بدان اى محمد، همانا امامان جور و اتباع آنها از دین خداوند  3/219؛3161کلینی ، فرمود:)علیه السلام مىباقرالعلوم

رى است که در روز طوفانى باد سخت به او وزد و کنند مثل خاکستمعزولند و گمراهند و گمراه کنند، پس اعمالى که مى

( اگر کسى شبها را به عبادت  1/14همان؛او را متفرق کند. و در روایت دیگر است که حضرت باقر علیه السلام فرمود:)

را  هقیام کند و روزها را روزه بگیرد و تمام مالش را تصدّق دهد و در تمام عمر حج به جا آورد و نشناسد ولایت ولى اللّ

مام خمینی اتا موالات او کند، جمیع اعمالش به دلالت او باشد، براى او پیش خداوند ثوابى نیست، و نیست او از اهل ایمان.)

 ( 313-316؛3131، 

 ترين راه معيارهاى گزينش بهترين و مناسب 

ز ب راه سیر و سلوک موفق بدارد و اتواند ما را در انتخااکنون وقت آن رسیده است که به معیارهائى بپردازیم که مى    

اى باشد که تمامى انسانها بتوانند آنها را شناسائى نموده و از نور هدایت گمراهى و ضلالت برهاند. این معیارها باید بگونه

 مند گردند. اینک معیارهاى تشخیص بهترین راه سیر و سلوک:بهره

 قرآن  -1 

قرآن کتاب الهى است که براى هدایت بشر آمده است، این کتاب جاودانه است و بدون شک در آن تحریفى بوجود     

باشد. از این رو مهمترین ملاک ما و اولین معیار مطابقت سیر و هاى مسلمان مىنیامده است، و مورد پذیرش همه فرقه

  گوید:ى خود مىخواهد بود. این کتاب درباره سلوک با قرآن

 ( 2بقره:این کتاب بدون شک هدایت کننده پرهیزگاران است.) -3    

 ( 318آل عمران:این کتاب حجّت و بیان است براى مردم و راهنما و پندى است براى پرهیزگاران.) -2    

براى مؤمنان  اى از ناحیه پروردگارتان آمد، و شفاى دلهاى شما و هدایت و رحمتاى مردم به تحقیق که موعظه -1    

 ( 13یونس:است.)
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اى پیامبر بر تو کتاب را نازل کردیم که روشن کننده همه چیز است و هدایت و رحمت و بشارت دهنده براى  -0    

 ( 89نحل:باشد.)مسلمانان مى

 ( 341آل عمران: به ریسمان الهى چنگ زنید، بطور دسته جمعى، و متفرق نشوید.) -1    

کند خداوند ایمان آوردند و به او متوسّل شدند، بزودى در رحمت و فضل خود، ایشان را وارد مى پس کسانیکه به -6    

 و آیات فراوان دیگر. ( 331نساء:نماید.)و بسوى صراط مستقیم هدایت مى

 ثهاى گوناگون در مباحهاى پندآموز، و توصیهها و حلالها، امور واجب و مستحب و سرگذشتدر کتاب الهى حرام    

کردند، و مسائل مختلف آمده است، به همین خاطر پیامبر و ائمه مسلمانان را به آویختن و مراجعه به کتاب الهى تشویق مى

 دانستند.و آن را معیار سخنان خود مى

تر خواهند اند و پس از من نیز بیشفرماید: دروغگویان بر من بسیار شدهپیامبر صلى الله علیه وآله وسلم در حجةالوداع مى    

شد، پس هر کس بر من دروغ ببندد، جایگاهش از آتش پر خواهد شد، اگر حدیثى از من براى شما آمد آن را به کتاب 

 خدا و سنت من عرضه کنید، پس آنچه با کتاب خدا و سنّت من موافق بود بگیرید و آنچه مخالف آندو بود نپذیرید.

 ( 2/006؛3041طبرسی ، )

آن حضرت نقل شده است که: اگر از من کلامى روایت شد آن را به کتاب خدا عرضه کنید، پس  و در جاى دیگر از    

 ( 316؛3163)شوشتری ،  آنچه موافق بود بپذیرید و آنچه موافق نبود، رد کنید

دادند، بطوریکه در کتابهاى حدیثى آمده ائمه علیه السلام نیز پیروان خود را در مورد احادیث خود به قرآن ارجاع مى    

 است:

زد شما فرمودند: اگر از ما حدیثى ناز پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم و ائمه علیه السلام روایت شده است که ایشان مى    

خدا عرضه کنید، پس آنچه موافق با آن بود بپذیرید و آنچه مخالف آن بود کنار انداخته و به  آورده شد، آن را به کتاب

  3ما برگردانید.

 فرماید:ى قرآن توصیه مىاى خطاب به اهل بصره دربارهعلى علیه السلام در خطبه    

ى است سود دهنده، و تشنگى را بر شما باد به کتاب خدا چنگ زنید که ریسمان استوار است و نور آشکار، درمان    

فرونشاننده، آنکس که به آن چنگ زند نگه دارد و آویزنده به خود را نجات بخشد، نه کج شود و نه به راست رود، نه به 

باطل گراید تا آن را برگردانند. به روزگار کهنه نشود، از خواندن و شنیدن بسیار، قدیمى نشود، آن که از سوى قرآن سخن 

 (239، ص 316ى خطبه؛ 3191سید رضی ،  گفت، و آن که به آن رفتار کرد از دیگران پیشى گرفت.)گفت راست 

 فرماید:امام باقرعلیه السلام در بخشى از سفارش خویش به جابر بن یزید جعفى مى    

ى، این نظر یابند و بگویند تو مرد بدى هستى تو اتفاقبدان که دوست ما نیستى مگر اینکه اگر همه هموطنانت درباره    

کلام ایشان تو را غمگین نکند، و اگر بگویند تو مرد نیکوکارى هستى، این قضاوت ایشان تو را شادمان نگرداند، لکن خود 

گرداند، و مشتاق آنچه ترغیب ه راهش بودى، روى گردان از آنچه روى برمىرا به کتاب خداوند عرضه کن، اگر روند

                                                           
استبصار،   - 241 /4تهذيب، : اندلى اين حديث را مطرح كردهك اين كلام آنقدر بين راويان مشهور بوده است كه مؤلفين كتب حديثى شيعه بطور -  1

 20/436وسائل الشيعة،  ، 118 /6
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و ضررى شود به تى تو گفته مىقدم باش و بشارت ده که آنچه دربارهترساند، پس ثابتکند، و ترسان از آنچه مىمى

 ( 281؛3040رانی ، حسازد؟!)رساند، و اگر برخلاف قرآن عمل کنى، پس چه چیزى تو را نسبت به خود مغرور مىنمى

ى آن گوید؛ از امام رضا علیه السلام پرسیدم: چه شده است قرآن را که نشر و تحقیق دربارهابن سکّیت نحوى مى    

افزاید مگر شادابى آن را؟ حضرت فرمود: زیرا خداوند عزّوجلّ آن را براى یک زمان خاص غیر از زمانهاى دیگر و نمى

انسانهاى دیگر قرار نداد، پس قرآن در هر زمانى جدید است و نزد هر قومى شاداب است تا روز براى انسانهاى ویژه غیر از 

 (  2/32ورام ؛قیامت.)

اى یاد کند که: روزى پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم از فتنهابوالفتوح رازى در تفسیر خود از على علیه السلام نقل مى    

چگونه از آن رهائى یابیم؟ حضرت فرمود: با کتاب خدا، که اخبار اقوام قبل از  کرد به آن حضرت گفتیم: اى رسول خدا

آید، در آن است، قرآن کتاب جداکننده حق از باطل بوده و هیچ شما و اقوام بعد از شما و احکامى که بین شما بوجود مى

پشت او را شکست. هر کس هدایت اى در آن وجود ندارد. هیچ ستمگرى آن را رها نکرد مگر آنکه خداوند امر بیهوده

شود، چرا که آن ریسمان محکم و یاد خداى حکیم و صراط مستقیم است، قرآن را به غیر از قرآن طلب کند گمراه مى

، و شوندگردد، و دانشمندان از آن سیر نمىشود و از زیادى قرائت کهنه نمىکتابى است که بر زبانها مختلط نمى

 انگیز را،)رسد، و این همان کتابى است که وقتى جنیان آن را شنیدند گفتند: شنیدیم قرآن شگفتشگفتیهایش به پایان نمى

( و این کتابى است که اگر بگوید صادق است و اگر حکم کند عادل است، و هر کس به آن ى اوّل سوره جناشاره به آیه

 ( 0/219؛3048محدث نوری، کند.)چنگ زند او را به صراط مستقیم هدایت مى

 فرماید: ى اسلام و قرآن مىدرباره 312على علیه السلام در خطبه     

همانا خداوند متعال شما را به اسلام مخصوص گردانید... و حجتهاى آن را روشن کرد. از علمى که آشکار است، و     

ر مت در آن است، و درود و عجائب آن سپرى نگردد. رستنگاههاى نعحکمتهائى که نهان. شگفتیهاى آن از بین نمى

تاریکیها چراغ فروزان است. درهاى خیر جز به کلیدهاى آن گشوده نگردد، و تاریکیها جز به چراغهاى آن زدوده نگردد، 

خداوند آن را حمایت نمود، و رعایت آن را بر خود لازم فرمود. در آن شفاى خواهنده درمان است، و بسنده کسى که 

 ( 232، ص 312ى خطبه؛ 3191سید رضی ، .)خواهداین جهان و آن جهان مى

 3.رندهاى فراوانى داى پیروى از کتاب خدا توصیهعرفا نیز درباره    

 پيامبر اسلام صلى الله عليه وآله وسلم -2 

پیامبر اولین مخاطب کتاب الهى است که بدون واسطه آن را از جبرئیل امین گرفته است، بنابر این اگر هر گونه اشکال     

ى پرسید. بدین ترتیب پیامبر بزرگترین مفسّر این کتاب است. قرآن دربارهآمد، آن را مىو ابهامى براى پیامبر بوجود مى

 هائى از آن چنین است:دارد که نمونه هائىپیامبر اسلام توصیفات و توصیه

 ( 3حشر:کند، بپرهیزید.)دهد آن را بگیرید (عمل کنید) و از آنچه شما را نهى مىآنچه پیامبر به شما مى -3    

 ( 63حج:اى پیامبر، بسوى پروردگارت دعوت کن، همانا تو بر صراط مستقیم هدایت هستى.) -2    

 ( 0قلم:هستى (و یا تو داراى اخلاق نیکو هستى) و همانا تو بر خُلق عظیم -1    

                                                           
 فصلى را به فهم عرفا و پيروى ايشان از كتاب خدا اختصاص داده است. 90 – 42رّاج در كتاب اللمع صص ابونصر س -  1
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ما خواند بسوى چیزى که شاید، پاسخ مثبت دهید به خدا و رسولش هنگامیکه شما را مىاى کسانیکه ایمان آورده -0    

 ( 20انفال:کند.)را زنده مى

و روز قیامت امیدوار است و خدا همانا براى شما در رسول خدا الگوى نیکوئى وجود دارد، براى کسى که به خدا  -1    

 ( 23احزاب:کند.)را بسیار یاد مى

اید خدا و رسول را اطاعت کنید و از فرمان او سرپیچى ننمائید، در حالیکه سخنان حق را اى کسانیکه ایمان آورده -6    

 (  24انفال:) .3شنویدمى

( یعنى به  3/368؛3180نباطی ، العلم. )فرماید: اُعطیتُ جوامع الکلم و اعُطى علىّ جوامعى خویش مىپیامبر نیز درباره    

 من همه کلمات و همه دانشها داده شده است.

صره رفتند بگرى پیامبر در تعابیر ائمه علیه السلام نیز آمده است. على علیه السلام هنگامیکه اصحاب جمل به هدایت    

 فرمود:

و گو است  و شریعتى که پابرجاست، آن که با اهمانا خداوند پیامبرى را برانگیخت که راهنما است، و کتابى که حق    

باشد رستگار است، و هلاک نشود جز کسى که تبهکار است. همانا آنچه در دین نبوده و نو بوجود آید، و آنچه سنّت 

د سی گردد، مگر آنکه خداوند رحم کند و بنده را از آن نگاه دارد.)ب تباهى امت مىنیست و همانند سنّت است، موج

 (200 – 201، ص 369ى خطبه ؛3191رضی ، 

ابونصر سراج در کتاب اللمع فصلى را به اسوه بودن و لزوم پیروى از پیامبر و سنت آن حضرت اختصاص داده     

 ( 341-91؛3930سراج ، است.)

 الله عليه وآله وسلم سيره پيامبر صلى 

شده سنت یا سیره پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم که شامل افعال و گفتار و سکوت آن حضرت در مقابل آنچه گفته مى    

ى جامع آن هائى از سیرهآید، ما به نمونهگرفته است، بهترین گواه و معیار براى پیروى مسلمانان به شمار مىو یا انجام مى

 کنیم:ه مىحضرت اشار

 ازدواج و داشتن فرزند  -3 

پیامبر مکرر ازدواج کرده است و صاحب فرزندانى بوده و ازدواج را سنت خویش اعلام نموده است. روزى همسر یکى     

گیرد و شب را از اصحاب به نام عثمان بن مظعون خدمت رسول خدا آمد و گفت: اى رسول خدا عثمان روز را روزه مى

در حالیکه خشمگین بود از خانه خارج شد و نزد عثمان آمد و او را در  گذراند. پیامبر صلى الله علیه وآله وسلمبه نماز مى

حال نماز یافت. عثمان هنگامى که پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم را دید از نماز فارغ گشت. آنگاه پیامبر صلى الله علیه 

 وآله وسلم به او فرمود:

گیرم، مرا با دین حنیف و آسان مبعوث گردانیده، من روزه مىاى عثمان خداوند مرا به رهُبانیت نفرستاده است، بلکه     

ام ارتباط دارم، پس هر کس نوع آفرینش من را دوست دارد باید به سنّت من اقتدا کند و ازدواج گذارم و با خانوادهنماز مى

 ( 1/090؛3161کلینی ، سنت من است.)

                                                           
 16 -، شورى 118 -هاى ديگر: اعراف ما تنها چند نمونه از آنها را آورديم. نمونه ى پيامبر وجود دارد كهشود كه آيات فراوانى دربارهيادآورى مى -  1
 .10 -و احزاب  46 -، زخرف 61 -، آل عمران 14 -، نور 80 -، نساء 14 -، نور 6 -، نجم 12و 
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 توجه نداشتن به رهبانیت و ممنوعیت آن  -2 

 پرسد:ان بن مظعون از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم سؤالاتى مىروزى عثم    

 نشینى نمایم؟خواهم رهبانیت پیشه کنم و عزلتمى -    

 حضرت فرمود: اى عثمان اینکار را انجام نده، رهبانیت امت من نشستن در مسجدها و منتظر نماز شدن است.     

 ود را اخته کنم؟خواهم خود را از مردى بیندازم و خمى -    

 ( 0/394؛3161طوسی ، حضرت فرمود: اى عثمان این چنین مکن، همانا اخته کردن امّت من روزه گرفتن است.)    

 خواهم به کوهها روم؟گویم و مىو دوره گردى سخن مى 3ى سیاحتبا خود درباره -    

 ( 6/322همان؛) ر جنگیدن و جهاد است.پیامبر فرمود: اى عثمان این کار را مکن، همانا سیاحت امت من د    

 خواهم بوى خوش را رها کنم؟مى -    

پیامبر فرمود: اى عثمان، بوى خوش را رها مکن، همانا فرشتگان از مؤمن انتظار استشمام بوى خوش دارند، سپس آن     

 ( 3/161؛3049حر عاملی ، اى رها مکن.)حضرت تأکید کرد: آن را در هر جمعه

 هاى حلالندى از روزىمبهره -1 

دهد که آنچه خداوند از امور پاک و طیّب براى شما حلال کرده است بر خود حرام قرآن به مسلمانان دستور مى    

 (332بقرة:دهد که از روزیهاى پاک بهره گیرید و خدا را سپاسگزارید.)( و دستور مى 83مائدة:مکنید.)

د این کرد و خطاب به بعضى از اصحاب که تصمیم بر ترک دنیا گرفته بودنچنین مىپیامبر صلى الله علیه وآله وسلم نیز     

 چنین فرمود:

دار باشید و بخوابید، همانا من روزه همانا جانهاى شما بر شما حقّى دارند، پس روزه بگیرید و افطار کنید، شب زنده    

 شوم، پس هر کسخورم، و با زنان جمع مىچربى مىخوابم، گوشت و خوانم، مىکنم، نماز شب مىگیریم، افطار مىمى

 از سنت من روى برگرداند از من نیست. سپس مردم را جمع کرد و ایشان را مورد خطاب قرار داد:

م دهاند،  من به شما دستور نمىچه شده است که گروهى، زنان، امور پاک، خواب و شهوات دنیا را بر خود حرام کرده    

و رهبانان باشید، چرا که در دین من ترک زنان و گوشت خوردن و صومعه گرفتن وجود ندارد،  که همچون قسّیسین

 ( 36/10؛3048محدث نوری ، سیاحت امت من در روزه و رهبانیت آن جهاد در راه خداست... .)

 لطف و رحمت داشتن براى مردم  -0 

کرد، ىچه هنگام جنگ و با دشمنان بسیار شدید برخورد م پیامبر نسبت به انسانها حتى مشرکین بسیار مهربان بود، اگر    

بردند ناراحت بود. این دلسوزى پیامبر بارها در قرآن به وى و مسلمانان اما از اینکه گروهى از مردم در شرک بسر مى

 یادآورى شده است: 

 آورند، هلاککتاب ایمان نمى اى رسول نزدیک است که جان عزیزت را از شدت حزن و اندوه به خاطر آنکه به این -    

 ( 6کهف:سازى!)

 ( 1شعرا:سازى.)چنان در اندیشه هدایت خلقى که جان عزیزت را از غم ایمان نیاوردن ایشان هلاک مى -    

                                                           
 سياحت عبارتست از دوره گردى و مسافرت براى عبادت خداوند و راهب شدن. -  1
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ت) ایمانى به خدا و قیامگذرد (فقر، نادانى و بىهمانا رسولى از جنس خودتان براى هدایت آمد، که از آنچه بر شما مى -    

 ( 328توبه:برد، و نسبت به آسایش شما بسیار حریص است و نسبت به مؤمنین رئوف و مهربان است.)رنج مى

 زیستى، اراده ورماندهى لشکر، مبارزه با خرافات، زهد و سادهرسیدگى به امور مردم، عبادت، حکومت، قضاوت، ف    

( از جمله ویژگیهاى دیگر پیامبر 203 - 216 ؛وحى و نبوتمطهری ، ده از با استفااستقامت در راه خدا، نظم و انضباط و... )

 است.

 اهل بيت پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم -3 

ى ه البته با سیرهى ایشان است، کبیت پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم بویژه سیرهسومین معیار ما براى سیر و سلوک، اهل    

 داند:کند و پاداش و مزد نبوت را دوستى ایشان مىبیت سفارش مىپیامبر هیچ تفاوتى ندارد. قرآن نسبت به دوستى اهل

 ( 21شوری:خواهم.)پاداشى جز دوستى خویشاوندانم از شما نمى بگو اى پیامبر براى رسالت -    

 کند:بیت را از هر گونه پلیدى و ناپاکى تطهیر نموده و عصمت ایشان را اعلام مىهمچنین اهل    

همانا خداوند اراده کرده است که هرگونه پلیدى را از شما خاندان بیرون کرده و شما را پاک و پاکیزه     

 ( 11اب:احزگرداند.)

 فرماید:بیت خویش مىى اهلپیامبرصلى الله علیه وآله وسلم درباره    

نیت بیت من باعث امشوند، و اهلستارگان باعث امنیت اهل آسمانند، پس اگر از بین بروند، اهل آسمان نیز نابود مى    

 ( 3/241؛3191ابن بابویه ، شوند.)اهل زمینند، پس اگر از بین روند، اهل زمین نابود مى

بیت ، اهلهاى مسلمان استهمچنین پیامبرصلى الله علیه وآله وسلم در حدیث معروف ثقلین که مورد اتفاق تمامى فرقه    

 فرماید:شود. در آن حدیث معروف مىداند که آویختن به ایشان باعث هدایت مردم مىخویش را یکى از دو شئ گرانبها مى

م و نزدیک است که فرستاده خدایم پیش من آید و من به او پاسخ مثبت دهم (کنایه از عزرائیل اى مردم، همانا من انسان    

دهم. اول آنها کتاب خداست که منشأ هدایت و روشنائى است، پس و مرگ)، و من در میان شما دو شئ گرانبها قرار مى

 این کتاب را بگیرید و به آن چنگ زنید. 

بیتم، ى اهلهآورم درباربیتم،  خدا را به یاد شما مىترغیب ایشان به کتاب خدا فرمود: و اهل پیامبر پس از تشویق مردم و    

 3( 226؛3982حلی ، بیتم.)ى اهلآورم دربارهبیتم، خدا را به یاد شما مىى اهلآورم دربارهخدا را به یاد شما مى

 و در جاى دیگر حدیث ثقلین چنین آمده است:    

گذارم که یکى از آنها بزرگتر از دیگرى است: کتاب خدا که ریسمان کشیده شده من در میان شما دو شئ گرانبها مى    

شوند تا اینکه در حوض کوثر بر من وارد بیتم، و ایندو هرگز از یکدیگر جدا نمىاز آسمان به زمین است و عترت و اهل

هرگز بعد از من گمراه  ایدجود دارد: تا وقتى به آندو تمسّک جستهو در کتب حدیثى شیعه این جمله نیز و 2شوند.

 1شوید.نمى

                                                           
ى پيامبر در غديرخم آورده است. احمد در مسند كوفيين به اين حديث را از خطبه 4421در كتاب فضائل الصحابه، حديث مسلم در صحيح خود،  -  1

 اند.نيز آورده 6182القرآن حديث و دارمى در فضائل 18108و  18434هاى شماره

 ، 11161 ، 20193،  20334احاديث شماره : نيز آورده است ، البته احمد در مسند خود اين حديث را در جاهاى ديگر 10381مسند احمد، حديث  -  2
10449  ،10404 

 و... 110، ص 1احتجاج، ج  - 214، ص 4مستدرك الوسائل، ج  - 66، ص 24وسائل الشيعه، ج  - 414، ص 2كافى، ج  -  6
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بت به هاى ایشان نسداند، چرا که نعمتالبلاغه، خاندان پیامبر را قابل قیاس با هیچ کس نمىعلى علیه السلام در نهج    

ا که همان خلافت و امامت است حق آنان دانسته مسلمانان فراوان است. ایشان را معیار همه چیز قرار داده و وراثت پیامبر ر

فرماید؛ و همسوئى با آنان را خواستار است. و هر نوع افراط و تفریط را محکوم کرده و تمسّک به آنان را توصیه مى

 شود: مى

ایشانند  تهاىمحمدصلى الله علیه وآله وسلم نتوان مقایسه کرد، کسانى را که مرهون نعمدر این امت هیچ کس را با آل    

ازماندگان به گردند، و باند، افراطکاران به ایشان باز مىمحمد اساس دین و ستون یقینبا ایشان برابر نتوان بود، چرا که آل

ى خطبه ؛3191سید رضی ،  باشد.)پیوندند، ویژگیهاى امامت در ایشان است و وراثت نبوت منحصر در آنان مىایشان مى

 (03، ص 2

روند، و پاى در جاى پاى آنان نهید، که هیچگاه شما را از ان پیامبران بنگرید، و به آن سوئى بروید که آنان مىبه خاند    

طریق هدایت منحرف نکنند و به هلاکت نسپارند، اگر نشستند بنشینید، و اگر برخاستند، برخیزید، از ایشان پیشى نگیرید 

 (301، ص 93ى همان، خطبه گردید.)ک مىشوید و از آنان عقب نمانید که هلاکه گمراه مى

 کند: شرط ورود به بهشت و جهنم را شناخت و انکار امامان معرفى مى 312ى آن حضرت در خطبه    

همانا امامان از جانب خدا تدبیرکننده کار مردمانند و کارگزاران بندگانند، کسى به بهشت نرود جز آنکه آنان را شناخته     

باشد، و آنان نیز او را شناخته باشند، و به دوزخ نرود جز آنکه منکر آنان شود، و آنان وى را نپذیرفته، و محرم خود نساخته 

 (232ص  ،312ى همان، خطبه باشند.)

 ى ايشان اى کوتاه به سيرهاشاره 

مردى خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرضه داشت: به خدا قسم ما طالب دنیا هستیم و دوست داریم از آن  -    

با  خواهم وام مىمند شویم. حضرت فرمود: دوست دارى با آن چه کنى؟ مرد گفت: دنیا را براى هزینه خود و خانوادهبهره

دهم. حضرت فرمود: اینها طلب دنیا نیست، بلکه طلب دهم، حج واجب و عمره انجام مىکنم، صدقه مىرحم مىآن صله

 (123 /6 ؛3161طوسی ،  آخرت است.)

 فرماید:على علیه السلام در وصیتش به امام حسن علیه السلام مى -    

ر ده، پس براى دیگران دوست بدار آنچه را براى خود ى سنجش بین خود و دیگران قرااى فرزندم خودت را وسیله    

پسندى، ستم مکن چنانکه دوست ندارى به تو ستم شود، و دوستدارى، و براى دیگران مپسند آنچه را که براى خود نمى

سید  دارى.)نیکى کن چنانکه دوست دارى به تو نیکى کنند، و براى خود زشت بدار آنچه را که براى دیگران زشت مى

 (193، ص 13نامه  ؛3191ضی ، ر

على علیه السلام: خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خویش قرار داده است پس هر کس حقوق  -    

 ( 084؛3166آمدی ،شود.)بندگان را بپردازد، این کار او منجر به پرداخت حقوق الهى مى

امام صادق علیه السلام جویاى حال یکى از اصحابش شد، به حضرت گفتند: مشکلى برایش بوجود آمده است.  -    

ن اش از کجا تأمیپرستد. حضرت پرسید: هزینهکند؟ گفتند: در خانه خدایش را مىحضرت سؤال کرد: روز را چه مى

تر از دهد، عبادتش بیشقسم کسى که هزینه او را مى شود؟ گفتند: از ناحیه بعضى  مؤمنین. حضرت فرمود: به خدامى

 ( 1/38؛3161کلینی ، اوست.)
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و به  اش را گسترش دهدنیاز شده و زندگى خانوادهامام باقر علیه السلام: هر کس طالب دنیا باشد تا با آن از مردم بى -    

 (همان) اش همچون ماه شب چهارده است.هرهکند در حالیکه چاش توجهّ کند، خداوند را روز قیامت ملاقات مىهمسایه

امام صادق علیه السلام: هر کس به مؤمنى کمک کند یا مشکلى از مشکلاتش را حل نماید، خداوند در زیر سایه  -    

 ( 1/323؛3108سید ابن طاووس ، اى نیست مگر سایه او.)دهد، روزى که هیچ سایهعرش خود او را جاى مى

السلام: سه چیز است که خداوند به هیچکس اجازه ترک آنها را نداده است: بازگرداندن امانت، چه  امام باقر علیه -    

برسی طنیکوکار باشد و چه بدکار، وفاى به عهد، نسبت به نیکوکارو بدکار، نیکى به پدر و مادر، نیکوکار باشند یا بدکار.)

 ( 11؛3181، 

ا پیامبر علیه السلام: هر کس مؤمن مسافرى را کمک کند در یک نیازمندى، امام صادق علیه السلام از قول پدرانش ت -    

خداوند هفتاد و سه مشکل او را حل خواهد کرد، یکى در دنیا از غم و اندوه و هفتاد و دو تا در روز مشکل بزرگ 

 ( 8/224؛3048محدث نوری ، (قیامت).)

و مؤمنى براى سکونت به آن نیازمند باشد، و او را از آن محروم  اى داشته باشدامام صادق علیه السلام: هر کس خانه -    

ى نهورزد که او را ساکن خاى دیگرم بخل مىى من نسبت به بندهفرماید: اى فرشتگان من آیا بندهگرداند، خداوند مى

 ( 2/163؛3161کلینی ،  شود.)دنیائى کند، به عزت و جلالم قسم که هرگز در بهشت من ساکن نمى

حر عاملی ، امام سجاد علیه السلام: از ما نیست کسى که دنیایش را براى آخرت و آخرت را براى دنیا رها کند.) -    

 ( 33/36؛3049

امام صادق علیه السلام: حق مسلمان بر مسلمان آن است که او سیر نباشد در حالیکه برادرش گرسنه است، و سیراب  -    

ت، و پوشیده نباشد در حالیکه برادرش برهنه است. پس چقدر بزرگ است حق مسلمان نباشد در حالیکه برادرش تشنه اس

 ( 2/334؛3161کلینی ،  بر برادر مسلمانش.)

 (131؛3040رانی ، ح) امام صادق علیه السلام: از بخشى از دنیا براى بخشى دیگر آن کمک بگیرید و سربار مردم نباشید. -    

وفیان در خراسان خدمت امام رضا علیه السلام رسیده و با آن حضرت پیرامون زهد گفته شده است گروهى از ص -    

گو پرداختند داد، به گفتاى که اعتراض آنها را به طرز زندگى امام علیه السلام از نظر لباس و معاش نشان مىاسلامى، به گونه

خشن باشد و بر الاغ سوار شود، و بیماران را و از جمله گفتند: امّت اسلام نیازمند وجود کسى است که خوراک و لباسش 

عیادت کند، و امثال این گونه سختگیرى را بر خویش داشته باشد. امام رضا علیه السلام سخنان آنان را مردود شمرد و با 

 ق دین بهکند، بلکه تحقّاش چنین است پاسخ داد: دین در ظواهر و خوراک و پوشاک تجسمّ پیدا نمىگفتارى که چکیده

پرهیزگارى، اعمال شایسته، به جا آوردن کارهاى نیک، احقاق حقوق و مبارزه با ستم و جور و تباهى در روى زمین است. 

چه را خواهد بپوشد، و آنو اسلام لباس و طعامى را بر کسى حرام نکرده، بلکه براى هر انسانى مباح کرده که آنچه را مى

فرمود: بگو اى پیامبر چه کسى زینت الهى را که براى بندگانش از زمین رویانده،  میل دارد بخورد. آنگاه این آیه را تلاوت

 (12اعراف: ) و روزیهاى پاک را، حرام کرده است، بگو اینها خالص است براى کسانى که ایمان آوردند.

تیهاى خاندان ید، و بر پشپوشهاى زرّین مىى دیبا با تکمهسپس حضرت فرمود: یوسف، پیامبر و پیامبرزاده بود، و جامه    

زد. واى بر شما آنچه از امام خواسته شده، راستى و دادگرى است، که اگر سخن گوید، راست گوید، و فرعون تکیه مى

 (( 106 -103 ؛3131هاشم معروف الحسنى، ) اگر حکومت کند، عدالت ورزد، و اگر وعده داد، وفا کند.)
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 نویسد:صلى الله علیه وآله وسلم و پیشوایان دین مىملاصدرا با تأکید بر پیروى از پیامبر اسلام    

ز ى معصومین علیه السلام و حکماى بزرگ سلف اباید به پیامبر اکرم و ائمهپس رهرو راستین و حتى سالک واصل مى    

ند اقتدا نموده، و تا زمانى که در دنیاست در مجاهدتها و مخالفت اامت او و عرفائى که به نور پیرویش به فوز و فلاح رسیده

با هواها را هرگز به روى خود نبندد، و همچنین ابواب تنعّمات و تمتّعات دنیائى چون خوراک و پوشاک و نوشیدنیها و 

 ت هواى نفس وجوئى در دنیا و متابعناک و فراخىمرکبهاى سوارى را بر خویش نگشاید، و از خوردن چیزهاى شبهه

 ( 26؛3132نیکلسون ،  ورى و توجه زیاد به زندگى دنیا بپرهیزد.)غوطه

 مطابقت با شريعت و دين  -4

توان نتیجه گرفت: قوانین دینى که شامل دستورات واجب و حرام است، بهترین هاى ارائه شده، مىبا توجه به ملاک    

ا این دو تطبیق شود درست و قابل قبول است و در غیر این که سیر و سلوک بملاک سیر و سلوک است، در صورتى

فصیلى باره بطور تى طریقت و شریعت و حقیقت صحبت کنیم، در اینصورت باید آن را رها کرد. ما در آنجا که درباره

 سخن خواهیم گفت.

 قابل پذيرش بودن از سوى عموم مردم  -5 

مه مردم قابل پذیرش نباشد، آن دستورات و آن سیر و سلوک در صورتى که دستورات سیر و سلوک از سوى عا    

گردد هدفى جز راهنمائى مردم ندارد. هائى که ارائه مىى شیوهتواند راهنماى خوبى براى هدایت باشد، چرا که همهنمى

و وسع  ز توانى مردم قابل پذیرش است که قابل اجرا باشد. و موقعى قابل اجراست که هم بیش او در صورتى براى عامهّ

 ى قدرت ایشان قرار گیرد، و هم با نیازهاى عمومى و طبیعى آنان سازگار باشد. بنابر این باید:ایشان نبوده و در محدوده

کند و در دستورات خود انسانها را در حد توان عامه مردم باشد: قرآن در آیات متعدّدى به این مفهوم اشاره مى -الف  

 سازد:مىبیش از توانشان مکلّف ن

و مادران فرزندانشان را دو سال کامل شیر دهند، این براى کسى است که بخواهد دوران شیرخوارگى را به حد کمال  -3    

 شود، هیچى توانش مکلّف نمىى پدر فرزند است، هیچ کس جز به اندازهبرساند. و خوراک و پوشاک آنان برعهده

 ( 211بقرة:یچ پدرى نباید به خاطر فرزندش رنج برد.)مادرى نباید به خاطر فرزندش رنج کشد و ه

فرماید: بار الها بر ( و در پى آن در دعائى مى 286بقرة:کند.)ى توانش تکلیف نمىکس را جز به اندازهخداوند هیچ -2    

 ما تحمیل مکن چیزى را که توان انجامش را نداریم.

 اى که آن بهتر باشد، تا زمانى که به کمال بلوغش برسد، و در کار پیمانهو به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به شیوه -1    

 ( 312انعام:کنیم.)ى توانش تکلیف نمىو ترازو به داد و درستى رفتار کنید، ما بر هیچ کس جز به اندازه

آورند. و کسانى بیمناکند، و کسانى که به آیات پرودگارشان ایمان مىگمان کسانى که از خشیّت پروردگارشان بى -0    

 دهند؛ و دلهایشان هراسان است که بهورزند. و کسانى که آنچه باید در راه خدا بدهند، مىکه به پروردگارشان شرک نمى

چ کس جز ش تازند. و ما بر هیشتابند، و هم ایشان در آن پیگردند. اینانند که به نیکوکارى مىسوى پروردگارشان باز مى

 62-13مؤمنون:) گوید، و به ایشان ستم نرود.کنیم، و نزد ما کتابى است که به حق سخن مىى توانش تکلیف نمىبه اندازه

) 
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اند و در آن جاودانه خواهند ماند، و ما بر هیچ اند، اینان بهشتىاند و کارهاى شایسته کردهو کسانى که ایمان آورده -1    

 ( 02اعراف:کنیم.)ى توانش تکلیف نمىکس جز به اندازه

 به نیازهاى طبیعى انسانها توجه کند: -ب  

مایلند این نیازها برآورده شوند، و از سوئى فطرت پاک ایشان آنان را  طبیعت انسان نیازهاى گوناگونى دارد، و انسانها    

کشاند که بهتر این نیازها را برآورده سازد. میل به ازدواج، خوراک و پوشاک خوب، تفریح، داشتن مال و به سوئى مى

ر کند، مورد قبول عامه قرامندى از جهان مادى. هر سیر و سلوکى که به این نیازها توجه خاص فرزند و در یک کلمه بهره

 گیرد. مى

 توجه به نیازهاى روحى و اجتماعى: -ج  

شود، نیازهاى اجتماعى دارند که به خاطر زندگى اجتماعى انسانها علاوه بر نیازهاى طبیعى که به جسم ایشان مربوط مى    

عدالت، راز و نیاز و نجوا، زندگى دارى، احترام متقابل، رعایت حقوق، براى آنان بوجود آمده است. صداقت، امانت

دهند. اگر سیر و سلوکى به این نیازها آمیز، آرامش و آسایش روانى و... نیازهاى روحى و اجتماعى را تشکیل مىمسالمت

تواند مورد پذیرش مردم قرار گیرد. از همین رو و در جهت تحقق همین اهداف قرآن خطاب به مؤمنین توجه نکند نمى

 فرماید:مى

 ک گوئید.خوانند لبیبخش مىآنگاه که شما را به پیامى حیات -اید، به نداى خداوند و پیامبر اى کسانیکه ایمان آورده    

 ( در ذیل این آیه در تفسیر نمونه آمده است: 20انفال:)

، ت مادىگوید که دعوت اسلام، دعوت به سوى حیات و زندگى است، حیات معنوى، حیاى فوق با صراحت مىآیه    

حیات فرهنگى، حیات اقتصادى، حیات سیاسى بمعناى واقعى، حیات اخلاقى و اجتماعى، و بالاخره حیات و زندگى در 

 ( 3/323؛3166مکارم ، ها.)تمام زمینه

 خلاصه آنکه:

با توجه به آنچه از پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم و ائمه علیه السلام گفتیم و با توجه به سیره ایشان و آیات قرآن     

یها تواند بعنوان معیارى تلقى شود. بخشى از آن ویژگاسلام در نظر گرفت، که خود مىشریعت توان براى مشخصاتى را مى

 عبارتند از:

 گرىهمه جانبه جامعیت گرائى و -3    

 اجتهادپذیرى  -2    

 سماحت و سهولت  -1    

 گرائىزندگى -0    

 اجتماعى بودن  -1    

 میل به حقوق و آزادى فرد -6    

 تقدم حق جامعه بر حق فرد  -3    

 پذیرش اصل شورا  -8    

 منتفى بودن ضرر و زیان  -9    
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 اصالت فائده  -34    

 بادلات اصالت خیر در م -33    

 دقت در صرف سرمایه (پرهیز از ربا) -32    

 اصالت دادن به کار و تلاش و قداست شغل و حرفه  -31    

 کشى از انسانهاممنوعیت بهره -30    

 ممنوعیت اسراف و تبذیر -31    

 ممنوعیت رشوه و احتکار -36    

 ممنوعیت معامله امور گمراه کننده  -33    

 قداست دفاع از حقوق  -38    

 ( 221-211 ؛وحى و نبوت مطهری ،با استفاده از ) جوئى و مبارزه با فساداصلاح -39    

 نوع و حل مشکلات جامعه کمک به هم -24    

 توصیه به انجام امور اخلاقى و پرهیز از دنیاگرائى  -23    

 اعتقاد به خدا و نبوت و معاد -22    

 نتيجه:  

 آنچه دراین مقاله مطرح شد میتوان نتیجه گرفت:از 

 ریاضت وتمرین نفسانی جهت تربیت نفس ضروری و لازم است. -3

 سیر و سلوک های گوناگون در جهان وجود دارد. -2

 جهت سیر و سلوک نیازمند راهنما هستیم. -1

 است.برای ریاضت کشیدن مهمترین معیار درستی قرآن و پیامبر )ص( و خاندان پاک و مطهر ایشان  -0

 سیره ی عملی پیامبر اعظم )ص( و اهل بیت او بهترین و ساده ترین مسیر برای تربیت نفس می باشد. -1

 سیره عملی پیامبر و اهل بیت او همان شریعت اسلام است. -6

 شریعت اسلام کاملترین شریعت ها است ؛ زیرا جامع همه نیازمندی های انسان است. -3

ده ترین و پر منفعت ترین آنهاست عمل به دستورات دینی می باشد. این امر بنابراین بهترین نوع سیر و سلوک که سا

بارعایت حرام وحلال آغاز شده و به مستحبات و مکروهات می انجامد. این دستورات نه تنها باعث انزوا وگریز از 

امه ائل است و از اینرو برنجامعه و اجتماع نمی شود بلکه برای خانواده و جمع مسلمانان و انسانها ارزش فوق العاده ای ق

ریاضتی را در متن اجتماع طراحی و اجرا می کند. بدین ترتیب شریعت پایه و اساس طریقت است که در نتیجه آن 

 رضایت و خشنودی حق را در پی دارد و این همان وصول به حق و حقیقت است. 
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 عوالى اللآلى، قم، سید الشهداء( ، ه.ق 3041 )بن ابى الجمهور، احسائى، ا -

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى آداب الصلواة، تهران،ش( ،  3131) امام خمینى، سیّد روح الله،  -

 دهمتهران ، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى) س( ، چاپ هیج  جهاد اکبر،( ،  ش 3183 ) ،---------------- -

 امیرکبیر  دیوان اشعار، به کوشش سعید نفیسى، تهران،( ، ه.ش 3131)اى، اوحدى مراغه -
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